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یخی در از نظر تار. با توجه به وقایع اخير در اروپای شرقی و در اتحاد شوروی تأمل در بارۀ لنينيسم به امری الزامی بدل شده است 

بعضی مدعی اند که لنينيسم مفيد بودنش را در انقلاب اکتبر روسيه . بحث پيرامون این مسئله سه موضعگيری متفاوت اتخاذ ميشود 

عده ایی دیگر بر این باورند که لنينيسم برای . نشان داده و بدین جهت نمونۀ یکسانی ست که قابل تعميم به جاهای دیگر می باشد 

ر آغاز این قرن مناسب بوده ، ولی برای کشورهای دیگر و در شرایط کنونی مناسب نيست و بالاخره گروهی بر این شرایط روسيه و د

نظرند که لنينيسم حتی درشرایط پيشاانقلابی آغازاین قرن نطفه های انحراف استالينی را در خود حمل می کرد ، از این رو بایستی تحت هر 

  .شرایطی قاطعانه کنار گذاشته شود

  

م یا بيش بظاهر این موضعگيریها از یکدیگر بسيار متفاوتند، ولی در برگيرندۀ دو فرض مشترکند، هر سه از این حرکت می کنند که اولأ تئوری لنين ک

م تئوری واحد منسجمی است که بایستی در کليتش مورد قبول یا انکار قرار گيرد، ثانيأ اینکه سياست بلشویکی زیر سلطۀ تزاریسم نتيجۀ مستقي

. در این نوشته من می خواهم این دو برداشت را از نزدیکتر مورد بررسی قرار دهم ) . بلشویسم و لنينيسم مترادف در نظر گرفته شده ( لنينی بود 

در بستر ) ار دارد روش تحليل نظریه آگاهی پرولتری و حزب انقلابی لنين مورد تاکيد من قر( بدین منظور تلاش خواهم نمود جایگاه تئوری لنين را 

اميدوارم که یک رشته از مهم ترین تناقضات درونی آنرا نشان بدهم و سرانجام می کوشم اثبات کنم که . ماتریاليستی ـ تاریخی اش مشخص کنم 

نتيجه گيری را بطور عملکرد بلشویکی به هيچ وجهی لنينی نبود، بدین سان با نقد دو پيش فرض بحث کنونی در باره لنينيسم تلاش خواهم کرد چند 

  . خلاصه صورت بندی کنم 

  . جایگاه تاریخی لنينيسم )  ١( 

جامعه و دولت روسيه تحت . برای درک پيدایش و تکامل لنينيسم ضروریست آن بستر تاریخی را که در آن این نظریه شکوفا شد ، بررسی کنيم 

تاریخ نگاران در مورد اینکه تاچه حد می توان روابط اجتماعی تزاریسم را . می دهند  حاکميت تزاریسم آميخته ایی از عناصر اروپائی و آسيائی را نشان

در این مورد که جامعۀ سنتی روسيه با مراحل تکاملی بسيار متفاوتی از دورۀ مغول ها به بعد را . فئوداليستی خصلت بندی کرد ، اتفاق نظر ندارند 

)  ٢. ( این نظر در متنی از نظرات گوناگون قابل فهم است. وداليسم در نظر گرفت ، اتفاق نظر دارند فئ" عادی " نمی توان بساده گی بعنوان یک وجه 

  . در عين حال روشن است که یک دولت از ابتدا بسيار تکامل یافته با ذات استبدادی ، نشانگر یک مشخصه آسيائی است 

اولين نشانه های این روند سياست اصلاحات پتر . نائی رقابت داشته باشد، نمایان شدنيازمندی فزاینده به دولتی که در بازار جهانی توا ١٧از قرن 

از طرفی با تشدید وابستگی دهقانان امکانات مالی و کالائی لازم را فراهم کند و از طرف دیگر با بکارگيری . کبير در جهت ابجاد یک دولت مطلقه بود

  . ها و خيابانها، استخراج معادن، برپائی مانوفاکتورهائی مختص ارتش و جزب نيروی کار اقدام کنداین امکان مالی به بنای شهرها، کانالها، بندر

صنعتی شدن . اما معلوم بود که در بازار جهانی به موفقيت بزرگی نائل نمی شود. این سياست در راستای دولت مطلقه پس از پتر کبير ادامه یافت

اگر . و همينطور ایالات متحده، پائين بودن بارآوری کار را در روسيه به وجه دردناکی نشان می داد ١٨۴٨ن از ، آلما١٨٣٠، فرانسه از ١٧٨٠انگليس از 

ن دولت تزاری نمی خواست به یک موقعيت استعماری تقليل یابد، فقط یک امکان باقی می ماند، بالا بردن فزایندۀ بارآوری کار توسط صنعتی شد

را نمی تواند طی " راه انگليسی " د که روسيه با توجه به بالا بودن انباشت سرمایه در اروپای غربی و آمریکای شمالی از همان آغاز روشن بو. اجباری

یعنی رهائی دهقانان و دخالت " راه پروسی " اما دو عنصر مرکزی . بود ١٨۶١نقطۀ عزیمت دولت تزاری برای رهائی دهقانان در " راه پروسی . " کند

تناقض بين بخش های صنعتی و . برای روسيۀ تزاری غير عملی بود" راه پروسی " عۀ روسيه تأٌثيرات متفاوتی داشتند و بدین ترتيب گری دولت در جام

از طریق روشهای ابقائی صنعتی سازی یعنی وارد کردن اشکال رشدیافتۀ روابط سرمایه داری یک مجموعۀ صنعتی که از نظر . کشاورزی تعميق یافت

سياست صنعتی سازی تزاری بر . اما پيش شرطهای اصلی اقتصادی و اجتماعی لازم وجود نداشت. بود توانست در روسيه پا بگيردفنی پيشرفته 

از آنجا که کشاورزی . یعنی کشاورزی : عکس موجب تشدید عقب مانده گی آن بخش اجتماعی می شد که منبع مالی این روند را تأمين می کرد 

اشين آلات صنعتی بود، ماشين آلاتی که کشاورزی بندرت از آنان نفعی می برد ، منطقاً عقب مانده گی اش در بازار جهانی تنها منبع تأمين مالی م

  . افزایش می یافت 

ریشه . و ظهور نشانه های رکود روند اقتصادی سرنوشت مشترک دو طبقه را رقم زد. صنعتی شدن اجباری هم به ضرر کارگران بود و هم دهقانان 

  . در اینجا نهفته است  ١٩١٧ی اصلی انقلاب ها

  جایگاه تاریخی لنينيسم )  ٢( 

عقب افتاده گی نسبی اقتصادی و اجتماعی . این بستر اجتماعی ـ اقتصادی که بطور خلاصه تشریح شد، زمينه ساز جنبش انقلابی روسيه بود

ملقمۀ فکری نادر و : " گی از مراحل متفاوت فرهنگی پدید آورد که انگلس آنرا روسيه و همزمان ادغام آن در بازار جهانی سرمایه داری آميختۀ چند رن

. در موقعيت نامشخصی قرار داشت ١٨۶١جنبش انقلابی در درجۀ اول تقریبأ منحصر به روشنفکران می شد که در دورۀ پس از . خواند)  ٣" ( ناممکن 



گروههای بزرگ . ادی نيز تضمين های اندکی را جایگزین آن امنيت قدیمی می کردامنيت قدیمی در آستانۀ از بين رفتن بود و رشد دشوار اقتص

مناقشات بين روشنفکران انقلابی پيرامون امکانات رشد جامعۀ روسيه بطور عمده . روشنفکری آغاز به درک رکود اجتماعی کرده و رادیکال شدند

" آنطور که ( آیا روسيه می بایستی راه کشورهای اروپای غربی را دنبال کند : بوسيله خصلت نيم اروپائی و نيم آسيائی تزاریسم مشخص می شد 

یا می بایستی راه تاریخی خاص خودش را در پيش گيرد، راه ویژۀ جماعت های کشاورزی روسی ، یعنی ابشچين ) می خواستند " کشورهای باختر 

) نارودنيک ها یا خلقيون ( اعضای آن . از روشنفکران زنلياوليا تأسيس شد ، سازمانی ١٨۶٢در سال . شکلی که اسلاو دوستان آرزو می کردند. ها 

در اثر سرکوب فزایندۀ دولت دردهۀ . اما در عين حال این سازمان جدا از توده ها می خواست بجای آنان عمل کند . می خواستند با خلق یکی شوند

یکی از " این سازمان آخری ) واحد سياه ( و چورنی پيردل ) ارادۀ خلق ( نارودنيا وليا : به دو فراکسيون تجزیه شدند  ١٨٧٩هفتاد نارودنيکها در سال 

   ) ۴. ( روسيه بود" نطفه های سوسيال دمکراسی 

در همان زمان پيشروی اجباری و . در دهۀ هشتاد جریانهای تروریستی پس از متلاشی شدن نارودنيا وليا بوسيلۀ پليس تزاری از هم پاشيده شدند

رنگ صنعتی شدن همراه با فلاکت بسيار و همچنين مبارزۀ فزایندۀ کارگران روح جدیدی در اختلافات فکری روشنفکران انقلابی دميد، نظریاتی که  حاد

بعنوان به روسی انتشار یافت، نارودنيکها این اثر را به شکلی خاص و " کاپيتال " اولين قسمت  ١٨٧٢در سال . مارکسيستی داشتند، محبوبيت یافتند

کيفرخواست اخلاقی بر عليه سرمایه داری نه بعنوان تلاشی برای یک تحليل علمی درک می کردند، تفسير بعدی در دهه های هشتاد و نود تحت 

بخشی از . تأثير کمون پاریس، اعتصاب کارگران بندر در انگليس، سرکوب نارودنایا وليا و پيروزی انتخاباتی سوسيال دمکراسی در آلمان انجام گرفت

ل سرمایه روشنفکران ابشچين ها را بعنوان پایۀ جامعۀ آتی در نظر نمی گرفتند، بر عکس بر این باور بودند که سوسياليسم تنها پس از یک دورۀ تکام

بدین . فراهم می کرداین تغيير موضع امکان نزدیکی این روشنفکران را به برنامه سوسيال دمکراسی انترناسيونال دوم . داری امکان پذیر خواهد بود

پلخانف نمونۀ بارز . ترتيب نوع جدیدی از مارکسيسم روسی که آميخته ای از سنت روشنفکران روسی و سوسيال دمکراسی آلمان بود ، تولد یافت

ت های روس را و یک نسل کامل از مارکسيس. " مارکسيسم نوین روسی که در دوره قبلی به نارودنيکيها تعلق داشت تحت تأثير آلمانی ها بود

در نظر می گرفت، بطور " ایدۀ نبوغ آميز " پلخانوف نظریه مارکس را نه بعنوان محصول تاریخی تکامل جامعه ، بلکه بعنوان ) لنين ." ( پرورش داد 

. بيش آنرا منعکس می سازند عمومی می توان گفت که او بر این باور بود که عقاید انسانها، در کنار تاریخ همانگونه که هست موجودیت دارند و کم یا

برای پلخانف مارکسيسم )  ۵" ( از نقطه نظر مارکسيستی ایده آلهای متفاوتی، پست و والا، درست یا نادرست وجود دارند : " او می نویسد 

فسير نمونه وار پلخانف از این ت. کاملترین انعکاس واقعيت ـ نمونۀ تکامل عمومی نيروهای مولده است، سوسياليسم داروینيسم به شيوۀ کائوتسکی

  . مارکسيسم را در حوزه های متفاوتی می توان دید 

در مقياس پلخانف می پنداشت که تمامی جوامع باید دورانهای تکامل را بطور یکسان از سر بگذرانند، او توجهی به تکامل ناموزون و تأثيرات متقابل  - ١

  . جهانی نداشت 

محتوا به هيچ وجه بهتر از کائوتسکی نبود و در این واقعيت بيان می شد که او خصلت دوگانه کار مولد در سرمایه  درک پلخانف از دیالکتيک شکل و - ٢

  . داری را به رسميت نمی شناخت، کار مجرد توليد کننده ارزش و کار مشخص آفرینندۀ ارزش مصرف 

به باور او تمایز . ویژۀ شکل گيری جامعه سرمایه داری را نيز نمی دید پلخانف از آن جهت که بين کار مشخص و مجرد را درک نمی کرد، خصلت  - ٣

به همين دليل پلخانف می پنداشت که آگاهی طبقاتی پرولتری نه از درون و خود کارخانه . بين شکل بندی های اجتماعی نتيجۀ روابط مالکيت است

نيز او تئوری انفلابی را بعنوان چيزی که در مجاورت تاریخ و مبارزه طبقاتی قرار دارد،  در اینجا. بوجود می آید" آموزش " ها بلکه فقط از خارج و از طریق 

  . می بيند

دید گاههای پلخانف تفکر تمامی . از نظر پلخانف روشنفکران می بایستی طبقه کارگر را رهبری و ضرورتهای مبارزۀ سياسی را به آنان آموزش دهند ۴

که مارکسيسم غير ) مثل بوخارین . ( سانی را که مواضع اشان بعضاً با او تفاوت داشت تحت تأثير قرار دادجناحهای سوسيال دمکراسی را حتی ک

   ) . ۶( دیالکتيکی پلخانف را در خطوط اساسی اش تأیيد می کرد 

  

  تناقضات تئوری لنين 

نظری اش را در مورد مسئله ارضی، تاکتيک حزب کارگری،  او دیدگاههای ١٩٢۴و  ١٨٩٣بين . لنين هر گاه لازم دید در تغيير موضع تردیدی نمی کرد

کسيسم که دولت و دیکتاتوری پرولتاریا در کشورهای کم رشد یافتۀ سرمایه داری تغيير داد، علی رغم این اصلاحات لنين برداشت ویژۀ خودش را از مار

در تمامی " می پنداشت که آموزشهای پلخانف در عرصۀ فلسفه او هنوز  ١٩٢١حتی در سال . در خطوط اساسی از پلخانف گرفته شده بود حفظ کرد

لنين نيز )  ٨. ( بدینسان لنين پاره ای از اشتباهات روش شناسانه پلخانف را بکار برد)  ٧. ( می باشد " ادبيات جهانی مارکسيستی بهترین 

. ک نمی کرد و تفاوت بين کار مجرد و مشخص را نمی فهميداو همچنين دیالکتيک شکل و محتوا را در. مارکسيسم را علم طبيعی جامعه می دانست

   ) ٩. ( کارگران می دانست" خود انگيخته " لنين سوسياليسم علمی را دست آورد مستقل روشنفکران انقلابی ، جدا از مبارزات 

  : بر اساس این اشتباهات روش شناسانه تفکر لنين حاوی یکسری ارزیابی های نادرست بود 

لنين نيز همچون پلخانف و کائوتسکی تفاوت بين شيوه های اجتماعی شدن در جامعۀ . ين برپائی سوسياليسم مسئلۀ صرفأ روبنائی بودبرای لن - ١

سرمایه داری و سوسياليستی را نمی دانست به نظر او سوسياليسم نه رهائی کار از اشکال سرمایه دارانه اش بلکه تطابق روبنای سياسی بر 



آیا در اینجا روشن نيست که شکل توليد در تضاد آشتی ناپذیری با شکل مالکيت قرار دارد؟ : " او می نویسد . داری کاملأ پيشرفته بودزیربنای سرمایه 

روبنای  ) ١٠" ( چه بسا شکل مالکيت بطور اجتناب ناپذیری با شکل توليد همخوان می شود و بدین ترتيب اجتماعی یا سوسياليستی خواهد شد 

( سرمایه داری پيشرفته بایستی با زیربنائی که هم اکنون سوسياليستی است، انطباق یابد ـ طبق نظر لنين این مبنای سوسياليسم است بورژوائی 

از طرف لنين اتفاقی نبود، بلکه نتيجۀ مستقيم نظریه  ١٩١٧این امر بيانگر این واقعيت است که پذیرش داوطلبانۀ سازماندهی کار تایلوریستی پس از 

  ) بود که اساساً برپایۀ بی تفاوتی پروسۀ کار از نظر سياسی بود  ای

به نظرات  از آنجائی که برای لنين انقلاب سوسياليستی مسئله ایی روبنائی بود، او برای طبقه کارگر هيچ امکانی نمی دید که بتواند از حوزۀ توليد - ٢

به اعتقاد او . یستی توسط روشنفکران انقلابی از خارج بداخل کارگران برده شود بنابر این سوسياليسم علمی می با. سياسی در مورد جامعه برسد

اگر مسئلۀ تدوین یک ایدئولوژی مستقل ازطرف توده های . " بورژوازی و سوسيال دمکراسی رادیکال برسر محتوای آگاهی طبقۀ کارگر درگير جنگند 

   ) ١١" ( ایدئولوژی بورژوائی یا سوسياليستی : گونه طرح کرد کارگر در جریان جنبش شان منتفی است سوأل را می توان این

تحت " اگر انقلابيون تبليغ را به بورژوازی واگذار کنند ، طبقۀ کارگر . وظيفۀ خاص روشنفکران سوسياليست خنثی کردن تأثير ایدئولوژی بورژوائی است

جنبش کارگری جدا از " ارگر در سرمایه داری هم گرایش به بورژوا مآب شدن دارد بدینسان طبقۀ ک)  ١٢" ( تابعيت ایدئولوژی بورژوائی قرار می گيرد 

اگر طبقۀ کارگر صرفاً به مبارزۀ اقتصادی بپردازد، استقلال سياسی اش : سوسيال دمکراسی سطحی و به طور الزامی به بورژوامآبی سقوط می کند 

رهائی کارگران بایستی نتيجۀ فعاليت خود آنان باشد خيانت " و به این دستاورد بزرگ که را از دست می دهد و به دنبالچۀ احزاب دیگر تبدیل می شود 

دو مسئله که طی این جملات بطور قابل توجهی در نگاه اول همان طور که قبلاً به آن اشاره شد یعنی تناقض بزرگی را که لنين )  ١٣." ( می کند 

گوید طبقۀ کارگر تنها زمانی می تواند خود را رها کند که خود را تحت تابعيت یک اندیشۀ اساساً بدان دچار بود نشان می دهد ، وقتی که لنين می 

موفقيت یا عدم موفقيت نقشه های انقلابی ، نه تابعی از تکامل : در مرحلۀ دوم نقصان بينش ماتریاليستی در این استدلال که . بورژوائی قرار دهد

انقلاب به مسأله ای فنی که بستگی به تعهد اخلاقی غير کارگران . اراده و فداکاری روشنفکران انقلابی استمادی جامعه ، بلکه بيشتر وابسته به 

  . داشت تقليل می یابد

را همچون " سرمایه " نگرش لنين به تاریخ به عنوان یک روند خطی خود را به این شکل نشان می دهد که او تحليل اقتصادی مارکس در کتاب  - ٣

توليد سادۀ کالائی باز توليد گسترش یافته و ( مراحلی را که مارکس از لحاظ منطقی از یکدیگر تفکيک می کند : ری سرمایه داری می فهميد وقایع نگا

د این موضوع به ذهن لنين خطور نمی کن. به اشتباه بعنوان مراحلی تاریخی می پندارد که در واقعيت بطور ضروری یکی پس از دیگری می آیند) غيره 

  . که این مراحل ممکن است در یک کشور بطور همزمان وجود داشته باشند وآن هم آنطور که در واقع نيز وجود دارند

تکامل سرمایه داری " این مسئله بطور روشنی در . اشتباهات روش شناسانه لنين طبيعتاً پی آمدهای عميقی برای تحليل های اجتماعی او داشتند

در این کتاب که انتقاد به نارودنيکها را می پردازد، لنين قصد دارد . وسيعی مورد تحسين قرار گرفته است، مشاهده می شود اثری که بطور" در روسيه 

برای اثبات این امر او تحقيق مبسوطی در مورد بازار داخلی روسيه انجام . نشان دهد که سرمایه داری در آن زمان در روسيه بخوبی تکامل یافته است

ی پنداشت که هر کشوری الزاماً مراحل یکسانی را طی می کند و از این جهت مستقلاً مورد بررسی قرار می گيرد، این تصور موجب شد که داد، او م

ماً ما در بالا دیدیم که چنين تجریدی غير ممکن است، چرا که صنعتی شدن روسيه توا)  ١۴. ( او موکداً نقش بازار جهانی و دولت تزاری را نادیده بگيرد

از آنجائی که او مراحل منطقی . بدین ترتيب طبيعی بود که او رشد اقتصادی روسيه را نادیده بگيرد. تحت تأثير بازار جهانی و دولت مطلقه انجام گرفت

قتصادی در حال تحليل مارکس را بعنوان دوره های تاریخی واقعی می انگاشت نتوانست دریابد که روسيه آميخته ای رنگارنگ و گسترده از اشکال ا

لنين با توجه به اسلوب قالبی اش تمامی اشکال موقتی در . گذار بين شيوه های قدیم پيشا سرمایه داری و شيوه های نوپای سرمایه داری است 

ئی دهقانان در سال سرانجام به این نتيجه رسيد که شيوۀ توليد سرمایه داری از زمان رها. حال گذار را با جلوه های رشد سرمایه داری درهم آميخت

ميليون نفر را بعنوان کارگر یا نيمه کارگر ارزیابی  ۶٣، ٧ميليونی روسيه ، یعنی  ١٢۵، ۶او بيش از نيمی از جمعيت . در روسيه وجود داشته است ١٨۶١

ه تا اندازه ایی با تاریخ اقتصادی برای هر کسی ک)  ١۵. ( کشوری سرمایه داری بوده است ١٩١۴جمعبندی لنين این بود که روسيه مدتها قبل از . کرد

  . آشنائی دارد روشن است که این تصویر کاملاً غلطی از مناسبات اجتماعی واقعی روسيه می باشد 

چرا که پيامد مستقيم سرمایه داری بودن جامعۀ . می توان درک کرد که چرا لنين برای مدت طولانی از ارزیابی آشکارا نادرستش جمعبندی نمی کرد

در تمامی این دوره یک . این نتيجه گيری را تأیيد نکرد ١٩١٧اما لنين تا. چيزی جز دردستور روز قرار دادن انقلاب پرولتری نمی توانست باشد روسيه

هم  شکاف و یک تناقض بين تحليل طبقاتی او و دیدگاه استراتژیکش وجود داشت ، منتها پس از شروع جنگ جهانی اول لنين دیگر نتوانست رابطه در

نتيجۀ این پروسۀ یادگيری را ميتوان در . تنيدۀ جهانی بين اقتصاد و سياست را انکار کند و اهميت بازار جهانی را در ارزیابی های خود مورد توجه قرار داد

خود از مارکس امپریاليزم را لنين به دليل تفسيرهای پيوسته نادرست . مشاهده کرد" امپریاليسم بعنوان بالاترین مرحلۀ سرمایه داری " اثر معروف او 

که مارکس " متعارف " نوین که بعد از سرمایه داری " مرحلۀ " بعنوان یک مرحله مشخص تاریخی در تکامل شيوۀ توليد سرمایه داری، بلکه بعنوان یک 

  . تحليل کرده بود، فرا می رسد در نظر گرفت

. اده انگارانۀ اقتصاد طبيعی ، اقتصاد سادۀ کالائی و اقتصاد سرمایه داری اضافه می شودامپریاليسم به عنوان چهارمين و بالاترین مرحله به توالی س

گری از لنين بر صحت تحليل اش از این عالی ترین مرحله بطور کامل مطمئن نبود، او در یک جا از امپریاليزم و سرمایه داری انحصاری و در جای دی

در عين حال او بر این باور بود که درهم تنيدگی تراست های صنعتی ، . لتی سخن به ميان آوردسرمایه داری دولتی و سرمایه داری انحصاری دو



امپریاليزم شاید هنوز در جهت منافع انحصارات عمل می کرد، . سرمایه بانکی و دولت آمادگی مستقيم اقتصادی برای سوسياليسم را فراهم می کند

هنگامی که از یک واحد بزرگ به واحدی غول آسا تبدیل شود که بر . " ليسم را نيز در خود داشتاما مبنای علمی برای انتقال مستقيم به سوسيا

این مواد  طبق برنامه و بواسطۀ محاسبۀ دقيق انبوهی از اطلاعات ، رساندن مواد خام اوليه برای ده ها ميليون نفر را سازماندهی کند، وقتی انتقال

تی از یک حوزۀ مرکزی تمام مراحل متوالی تکميل مواد تا توليد متنوع ترین فرآورده های نهائی نظم داده بطور منظم سازماندهی شود، وق... خام 

بر این مبنا ما آشکارا با اجتماعی شدن ..شود، وقتی توزیع این محصولات به ده ها تا صدها ميليون مصرف کننده بر مبنای یک برنامۀ واحد انجام گيرد 

در )  ١۶. " ( روابط مالکيت خصوصی و اقتصاد خصوصی چون پوسته ای خواهند بود که دیگر با محتوای خود همخوانی نداردتوليد سروکار داریم، که 

بدین ترتيب سلسله مراتب کارخانه ای با . اینجا نيز لنين تمایزی ميان اجتماعی شدن سرمایه داری و اجتماعی شدن سوسياليستی قائل نمی شود

  . کننده و غيره در سوسياليسم نيز به بقای خود ادامه می دهند روند های توليد بيگانه 

در این اثر دولت بورژوائی به دو . لنين آشکار می شوند" دولت و انقلاب " نتایج این نظرگاه غير سياسی از اجتماعی شدن به شکل عجيبی در کتاب 

بایستی ) ارتش ، پليس و غيره ( خش سياسی ـ سرکوب گر ب: " بخش سياسی سرکوب گر و بخش اقتصادی ـ اداری : بخش تقسيم می شود 

پس از انقلاب حفظ و ) بانک دولتی و غيره ( بخش اقتصادی آن . توسط طبقۀ کارگر در هم شکسته شده و بدیل سياسی آن جنبش شورائی ست

، تمامی جامعه به یک دفتر و یک کارخانه بدل می شود در نتيجه تمامی کشور نهایتاً به یک کارخانه تبدیل می شود. تحت کنترل کارگران قرار می گيرد

فقدان درک روشن در مورد ساختار . پيوند بين پایۀ سرکوب گر و پایۀ اقتصادی دولت بورژوائی برای لنين ناروشن می ماند)  ١٧" ( با کار برابر و مزد برابر 

حمله لنين به دیوان سالاری، حمله به تشکيلات . ( ه گيری را تسهيل می کردسلسله مراتبی و دیوان سالارانه دولت بورژوائی از طرف لنين این نتيج

نتيجۀ این افکار عمومی تر با نظریه )دیوان سالارانه چون موضوعی در خود نبود، او به تنبلی یا رشوه خواری دیوان سالاران مشخص حمله می کرد 

" رد وظایف و سازمان سوسيال دمکراسی در چالش های نظری با فراکسيون سازماندهی لنين چه بود ؟ او خطوط اساسی موضع خودش را در مو

مهم ترین نگرگاههای تئوری . ، با منشویکها و بعضاً نيز در بحث با تروتسکی و لوگزامبورگ یعنی فراکسيون چپ تکامل بخشيد" اکونوميست ها 

مهم ترین این آثار . ه می شود، اگر چه او بعدها تغييراتی در این نظرات دادسازمانی لنين در یک سری از آثارش که پس از پایان قرن علنی شدند، دید

در تمامی این نوشته ها ما بازگشت نوین ایده ". نامه به یک رفيق پيرامون وظایف سازمانی ما " و " چه باید کرد؟ " ، " از کجا آغاز کنيم ؟ " عبارتند از 

لنين کاملاً بدرستی تاکيد می کرد . کليت مستقل را می سازد که فراتر از جنبش طبقاتی است های کائوتسکی را مشاهده می کنيم که تئوری یک

از یکدیگر  که مبارزۀ اقتصادی طبقه کارگر می بایستی با تئوری سياسی انقلابی تلفيق شود، اما او این تلفيق را بعنوان پيوند دو جزء کاملاً مستقل

ای لنين ابزار سادۀ جلب اعتماد طبقۀ کارگر محسوب می شوند ، تلاشی بود برای همگام شدن با پویائی شرکت در مبارزۀ اقتصادی بر. می انگاشت

مسئله مرکزی برای لنين . وظایف حزب انقلابی تکنيکی و تبليغاتی بود. مبارزۀ اقتصادی تا آنرا از لحاظ سازمانی به یک مبارزۀ سياسی ارتقا ء بدهد 

بهترین راه برای ارتقاء خودآگاهی سياسی طبقۀ کارگر انتشار افشاگری های سياسی و . ال دمکراسی بود گسترش هر چه بيشتر نظرات سوسي

ایده آل یک : " لنين مشخصات انقلابی نمونه را با این تاکيد نشان می دهد که . اقتصادی در یک نشریه سراسری و پر خواننده در روسيه است

اتحادیه اینست که سخنگوی خلق باشد در اینکه نسبت به تمامی جلوه های خود عنانی و سرکوب،  سوسيال دمکرات و نه یک پشت ميز نشين یک

خودعنانی پليس و  در هر کجا که ظهور کنند و هر طبقه و لایه ای را که در بر بگيرند واکنش نشان دهد، در اینکه در تمامی این جلوه ها تصویر کامل

جهانيان استثمار سرمایه داری را نشان دهد، در اینکه در هر چيز کوچکی برای نشان دادن اعتقادات سوسياليستی و مطالبات دمکراتيک خود در برابر 

   ) ١٨. " ( استفاده کند برای اینکه برای تمامی مردم اهميت تاریخی جهانی مبارزه رهائی بخش پرولتاریا را روشن سازد

از این جهت یک دستگاه خوب روغن کاری شده و کاملاً موثر . وظيفۀ حزب در این است که شرایط مساعدی را برای سخنگوی خلق شدن فراهم کند

حزب از تمامی اشکال طرز فکر عقلائی بورژوائی همچون تخصص، . لازم است، که لنين کاملاً منطقی و غالباً از آن بعنوان یک ماشين یاد می کند

تمامی چرخ " کميته مرکزی در رأس تمامی ارتباطات را دردست می گيرد و تضمين می کند که . .. تقسيم کار و سلسله مراتب استفاده می کند 

برای لنين این واقعيت که در نتيجه سرکوب تزاری ، انتخاب آزاد رهبری و . بدرستی با هم چفت شوند ) ١٩" ( دنده ها و چرخ های ماشين حزبی 

تدابير سياسی کاملاً مخفيانه، گزینش دقيق اعضا، " برای لنين . ندن اطلاعات جامع به تمامی اعضا غير ممکن می شود اهميتی نداشترسا

قتی بی ليا. مهم بود" اعتماد رفيقانه مطلق انقلابيون بيکدیگر " بود، از نظر او " دمکراتيسم " از " امر مهم تری " ، " سازماندهی انقلابيون حرفه ای 

   ) ٢٠. ( حل می شد، در غير این صورت سرنگونی بعنوان اقدامی فوق العاده راه چاره بود " نفوذ رفيقانه " رهبری مرکزی می بایست از طریق 

انی نظر مارکسيستی ـ آلم. این گفته ها نظرات ما را تائيد می کند که نظرات لنين آميزه ای از سنت های کائوتسکيستی و نارودنيکی می باشند

موضوع اصلی نارودنيکی در این فراخوان  ) ٢١. ( انتقال افکار انقلابی از خارج به داخل با مفهوم روسی سازمان مخفی نخبه گان ترکيب شده است

نياز به یک  ما اما: " یا وقتی که می گوید )  ٢٢" . ( به ما یک سازمان از انقلابيون بدهيد ، تا روسيه را نجات دهيم : " لنين منعکس شده است 

سازمانی از انقلابيون را که بخوبی یا حتی بطور غير " برپائی " بدین ترتيب نباید تعجب کرد که لنين )  ٢٣" ( سازمان نظامی از عناصر مخفی داریم 

بزرگ نارودنيکی آن بود که  به عقيدۀ لنين تنها اشتباه. قابل مقایسه ای بهتر از سازمان زميليا ای وليا باشد وظيفۀ سوسيال دمکراسی می انگاشت 

از آنجائی که افکار لنين نه از روابط مادی بلکه از ایده های قائم به ذات نشأت )  ٢۴" ( به نظریه ای اتکا داشتند که در اصل یک نظریه انقلابی نبود " 

در این کار او از این واقعيت . آنها نمونه برداری کند می گرفتند ، برایش دشوار نبود که نظرات نارودنيکی را رد ، اما در عين حال از الگوی سازمانی 

  . غافل بود که بين مفهوم سازمان نظامی زميليا ای وليا و نظرات تروریستی و مخقی گرایانه آنها ارتباط مستقيمی وجود دارد



بعنوان نتيجۀ )  ١٩٠٣در سال ( اثنای دومين کنگره  او یکی از اجزای استدلایش را در. پاره ای از خطوط نظریه ی حزبيش را تغيير داد ١٩٠٢لنين پس از 

به نظر او جناح انقلابی ـ کارگری به بلشویک ها رأی دادند، . شيوۀ رأی دادن نمایندگان که به عقيدۀ او ناشی از موقعيت طبقاتی آنان بود عوض کرد 

بين روحيه دمدمی مزاجی روشنفکرانه و " ین منازعه ایی بود در حقيقت ا. در حالی که جناح روشنفکری ـ فرصت طلب به موضع منشویکی گرویدند 

از آنجائی که لنين در نظریه اش روشنفکران را بعنوان حاملان )  ٢۵" ( روحيۀ تزلزل ناپذیر پرولتاریا، بين فرد گرائی روشنفکرانه و همبستگی پرولتری 

رگر بخودی خود نمی تواند به یک آگاهی انقلابی دست یابد ، اما طبقۀ کا. سوسياليسم علمی قلمداد می کرد، دچار تناقض جدیدی می شد 

  . همزمان تضمين داده می شود که حزب مواضع انقلابی اتخاذ می کند

و موضعگيری فرقه گرایانه بسياری از بلشویک  ١٩٠۵دومين تغيير مهم هنگامی صورت گرفت که لنين با توجه به تجاربش طی انقلاب شکست خوردۀ 

هر چند که لنين شوراها را همچون ارگانهای بورژوائی در نظر گرفته بود اما در اولين سال . شوراهای کارگری به جدی گرفتن شوراها پرداخت ها در بارۀ

چيزی  لنين قبل از هر. این ارتباط پيامدهائی برای ساختار درونی حزب در بر داشت. ها ضرورت برقراری ارتباط بين حزب و جنبش شورائی را مطرح کرد 

در مورد پاره ایی از مسائل " چه باید کرد؟ " یک دورۀ بعد لنين پذیرفت که در )  ٢٧. ( مدافع سانتراليسم دمکراتيک با آزادی اظهار نظر و اتحاد عمل بود

از این نظر پذیرش اصل . د شودبا وجود این او بر این اعتقاد استوار بود که آگاهی انقلابی بایستی از خارج به داخل کارگران وار. اغرا ق کرده است

آن از سانتراليسم دمکراتيک نه تجدید نظر اصولی موضع اش در مورد حزب، بلکه صرفاً وسيله ایی برای جلوگيری از جدائی حزب از طبقه و ناتوانی 

  . اجرای نقش رهبری سياسی بود تفاوت بين عملکرد بلشویکی و نظریۀ لنينی 

بلشویک " چرا که . بلشویسم و لنينيسم با یکدیگر هيچگاه همانند و یکسان نبوده اند اتفاق نظر گسترده ای وجود دارد بين تاریخنگاران در مورد اینکه

از آن ها از همان ابتدا جمعی از شخصيت های در تبعيد و در داخل روسيه بودند که اغلب نظراتشان با لنين و مارکسيسم ارتدکس که او مدعی دفاع 

اجازه دهيد پاره ایی . بين نظرات لنين در بارۀ سازمان و عملکرد تشکيلاتی بلشویک ها شکاف عميقی وجود داشت)  ٢٨. ( ر داشتبود ، در تضاد قرا

  : از آنها را در اینجا برشمارم 

بایستی حزب اتحادی از به باور او می . به عقيدۀ لنين روشنفکران می بایستی نقش تعيين کننده ایی در روند یادگيری طبقه کارگر بازی کنند - ١

اما تجربۀ تاریخی نشان داد که رابطۀ بين کارگران و . روشنفکران باشد که کارگران را بسوی خود جزب می کند و آنان را از لحاظ سياسی آموزش دهد

حزب اساساً همواره از کارگران  منابع بسياری از جمله خاطرات کارگزاران حزبی نشان می دهد که پایۀ. روشنفکران در روسيه بسيار پيچيده تر است

چند نقل قول از خاطرات . روشنفکران هنگام اعتلأ مبارزات به جنبش می پيوستند و در مرحلۀ آغاز شکست آنرا ترک می کردند. حزبی تشکيل می شد

  : ترسيم گر این امر می باشد )  ١٩٢٢منتشر شده در سال ( بلشویک قدیمی الکساندر شلياپنيکوف 

آغازشد، منجر بدان شد که اعضاء  ١٩٠٧و  ١٩٠۶خروج روشنفکران که در . نفکران یکی از مشخصات بارز کار حزبی در دورۀ قبل از جنگ بودکمبود روش"

از روشنفکران بقدری کم باقی مانده بود که به سختی می شد نياز فراکسيون دوما و . فعال و کارمندان رسمی حزب و غيره از کارگران تشکيل شود

  " مه را برآورده کرد روزنا

) در تجمعات و امثالهم . ( ، در سالهای جنگ فقط کارگران جلب نظر می کردند ١٩٠۵تا  ١٩٠٣بجای جوانان دانشجو و روشنفکران در سال های " ... 

  . " گران حفظ کرده بودند حضور روشنفکران نادر بود، از روشنفکران قدیمی حزب فقط تعداد اندکی باقی مانده بودند که ارتباط خود را با کار

تغيير روحيات مردم و رشد مخالفان حتی در صفوف بورژوازی، شمار نه اندکی از دانشجویان فعال : به بعد دوباره تغيير کرد ١٩١۶این وضع از سال " ... 

   ) ٢٩" ( را به صفوف ما راند 

به پيشرفت بود با هجوم گسترده ایی از روشنفکران به حزب مواجه  که جنبش رو ١٩١٧ـ ١٩١۶و  ١٩٠٣ـ١٩٠۵در سالهای : این الگوی روشنی است 

به ( حزب بلشویک موفقيت خود را نه مدیون روشنفکران . هستيم، در دوره های ميانی ارتجاع و ضد انقلاب، روشنفکران بيرون از حزب باقی ماندند

یاد " کارگران روشنفکر " ته سياسی بود که شلياپنيکوف از آنان بعنوان بلکه مدیون کارگران آموزش یاف) استثنای تعداد محدودی بخصوص خود لنين 

  . می کند 

فزاینده ای از اعضای حزب را در ميان جناح " باز توليد " تشکيل می شد ؟ تحقيقات تاریخی " مبارزان آبدیده " تا چه حد حزب بلشویک از گروهی از  - ٢

از لحاظ سازمانی منشویکها نسبت : " به این نتيجه می رسد که  ١٩٠٧پيرامون یک دوره تا  تحقيقی. بلشویست سوسيال دمکراسی نشان می دهد

در ضمن باید گفت ، که دليل موقعيت برجسته ) (  ٣٠. " ( بزرگتری از اعضای ثابت و دائمی داشتند، در مورد بلشویک ها جابجائی اعضاء بيشتر بود

  ) غاز تجسم ادامه کاری حزب بود لنين در حزب بخاطر آن بود که لنين از همان آ

افزایش اعضا بيش از اندازه . در عمل ایدۀ یک سازمان کوچک منسجم از روشنفکران فوق العاده با تجربه را بطور قطعی باطل ساخت  ١٩١٧وقایع 

نفر بود در اولين روزهای اکتبر به  ٢٠٠٠شمار اعضای کميته پتروگراد که در اوائل مارس )  ٣١( بر اساس داده های آنيکيف . سریع و قابل توجه بود

نفر در پایان ماه ژوئيه رسيد ، در ایوانوو ـ وسند سنسک شمار اعضای حزب حتی  ١۵٠٠٠نفر در مارس به  ۶٠٠نفر افزایش یافت ، در مسکو از  ۴٩۴٧٨

رایطی ساختارهای لنينيستی که انضباط و مهارت آشکارا مسلم است که تحت چنين ش. نفر در اوائل دسامبر رسيد ۵٨٧١نفر در اوائل مارس به  ١٠از 

  . زیادی را می طلبيدند نمی توانستند موجود باشند 

اما این نظر در ) . نشریه بعنوان سازمانگر ( بنا به نظر لنين بهترین راه برای سازمان دهی، برای جلب حمایت از مواضع سازمانی وجود نشریات بود  - ٣

عدد دیگر به  ۴عدد از آنها به روسی و  ٢٧روزنامه و مجله منتشر می ساخت که  ۴١حزب  ١٩١٧در ژوئيه . ه بار نياوردعمل نتيجۀ قابل ملاحظه ای ب



که بيش . بود  ٣٢٠٠٠٠بنا به گزارش کنگره ششم ميزان کل تيراژ تمام این روزنامه ها . منتشر می شدند) گرجی ، لهستانی و غيره ( زبان اقليت ها 

نفر  ٢۴٠٠٠٠تعداد کل اعضای حزب در این زمان  ) ٣٢) ( تيراژ روزانه داشت  ٩٠٠٠٠به تنهائی " پروادا ( " ر پتروگراد چاپ می شدند از نيمی از آنها د

ادی این ميزان نسبتاً کم خواننده را نمی توان با بيسو. بود به بيانی دیگر ، کل تيراژ چاپ شده فقط به اندازۀ یک سوم بيشتر از تعداد اعضای حزب بود

  . چرا که سه چهارم مردان و و بمقدار کمتر از نيمی از زنان توانائی خواندن داشتند . بين کارگران صنعتی توضيح داد 

آیا حزب بلشویک واقعاً یک ماشين حزبی با بخش های بخوبی روغن کاری شده بود که در ارتباط تنگاتنگ تحت رهبری کميته مرکزی عمل می  - ۴

 ١٩١٧هنگاميکه در سال . دستورات رهبران بالا بطور منظم توسط رده های پایين نادیده گرفته می شد. وال نيز منفی است کردند ؟ پاسخ این س

در کيف و حوالی آن یک . رهبری مرکزی برپائی سازمانهای محلی را در دستور کار قرار داد، در مناطق مختلف ، اپوزیسيونی بر عليه آن شکل گرفت

در مناطق تحتانی ولگا امکان این نبود که یک کميتۀ محلی تشکيل داد چون بين . ی پياتاکوف از پيوستن به کميتۀ محلی سرباز زدگروه مهم تحت رهبر

از کميته های ساراکف و سامازا رقابت شدیدی و جود داشت، در مسکو نيز چيزی شبيه به این اتفاق افتاد، هنگاميکه کميته شهری و دفتری محلی 

خود کميتۀ مرکزی نيز خيلی منضبط و خوش . گر امتناع کردند نتيجه اش آن بود که در مناطق متعددی دو رهبری بلشویکی وجود داشتپيوستن بيکدی

عضو برای رهبری انتخاب  ٢١بطور مثال در کنگره ششم . تعداد زیادی از اعضای آن حتی یکبار هم به جلسات کميته مرکزی نيامده بودند. قول نبود

جلسۀ تاریخی و پر اهميت . عضو برای هر جلسه  ١٠نفر از اعضا حاضر بودند، بطور متوسط  ١۶و  ۶لسات بعدی پس از انتخاب رهبری بين در ج. شدند

رفيق : " بنا به گزارش این جلسه مورد زیر مورد بحث قرار گرفت . نفره تشکيل شد ١١که می بایستی پيرامون قيام تصميم بگيرد،  ١٩١٧اکتبر  ١٠

سکی پيشنهاد کرد که از کميته مرکزی یک دفتر سياسی تشکيل شود که در روزهای بعدی رهبری را دست گيرد، پس از تبادل نظر این دزرژین

این . " لنين ، زینوویف ، تروتسکی ، استالين ، سوکول نيکف ، بونيف . نفر از اعضا تشکيل شد ٧یک دفتر سياسی از . پيشنهاد مورد قبول قرار گرفت 

سازمان بلشویکی بعنوان )  ٣٣. ( ه قرار بود انقلاب را رهبری کند هرگز تشکيل جلسه نداد، این مصوبه بساده گی بفراموشی سپرده شده بود دفتر ک

. یک کل هيچگاه یک ماشين حزبی که خوب روغن کاری شده و منظبط باشد نبود، چيزی که برای مدت زمان درازی اینگونه انگاشته می شد 

خصلت منعطف حزب می دانست و بر " ناشی از " آنهم نه در مقياسی محدود " در پتروگراد  ١٩١٧بينوویچ موفقيت بلشویک ها را در الکساندر را

تاکيد  ساختار و شيوه سازمانی نسبتاً دمکراتيک ، غير متمرکز و چندگانه حزب و خصلت اساساً باز توده ای آن در تقابل شدید با مدل سنتی لنينی

  . می کرد 

  : نتيجه گيری ها 

لنينيسم . جمع بندی آنچه در بالا گفته شد می تواند این باشد که لنينيسم به مفهوم دوگانه آن یک ایدئولوژی است، شکلی از آگاهی الزاماً کاذب 

از . یگری عمل کرده استیک ایدئولوژیست، چرا که پر از تناقضات درونی است، و فقط حاله ایی است بر یک دستگاه انقلابی که در عمل بطریق د

از این رو تاریخ حزب بلشویک نيز . تقریباً جایگاه یک مذهب خدشه ناپذیر را پيدا کرد" تلفيق تئوری و عمل انقلابی " لنينيسم بعنوان  ٢٠سالهای 

در تاریخ . است را به انسان القاء کند بدینسان از نو نگاشته شد، تا در عمل تصور یک بلوک یکپارچه را که به نحوی خطا ناپذیر توسط لنين رهبری شده

" با " پيوند تنگاتنگ بوسيله وحدت هدف ، وحدت عمل و وحدت انظباط " حزب بلشویک بعنوان یک ماشين جنگی انفاک ناپذیر از  ١٩٣٨رسمی حزب از 

  . و غيره مشخص شده است" یک انظباط حزبی برای همه ، با یک ارگان رهبری در رأس آن 

ظاهراً منسجمی صورت بندی کرده است، بدینسان امکان انطباق موضع گيریهای لنين با " جهان بينی " استالينيسم نظریۀ لنين را چون از طرف دیگر 

ه شرایط بعدی فراهم شد، چرا که تناقضات اساسی اش ـ از یک طرف استدلال برای انقلاب کارگری و از طرف دیگر استدلال برای حفظ روابط سلسل

توانست به ایدئولوژی نخبگان دیوان سالار که در " بدینسان مارکسيسم ـ لنينيسم . هر نحو ممکن ـ با روابط پسا انقلابی قابل انطباق بود مراتبی به 

تری در پشت پرده بودند، تبدیل شود، در حاليکه لنينيسم با وجود تمامی این اشتباهات حداقل یک تئوری زنده با ادعاهای انقلابی بر بس ٢٠سالهای 

  . نستباً عقب مانده بود، مارکسيسم ـ لنينيسم نوین بسته بندی مردۀ این تناقضات بود

  . برگردان از متن انگليسی به آلمانی توسط روزه ماری گيزه صورت گرفته است 

  : پيوست ها 

" در این مقاله واژۀ . باشد ITHبق بر مقررات متن می بایستی کوتاه می شد تا منط. این روایتی بسيار کوتاه شده از یک مقالۀ طولانی تر است - ١

بدین ترتيب ، تمامی تئوریهائی که خود را منتسب به لنين می . بکار گرفته ام " آموزشهای لنين " را آنهم تنها بمعنی لغوی کلمه بعنوان " لنينيسم 

د را در چارچوب این مرزبندی دقيقاً تعيين شده نگه می دارم من خو. شناسانند اما بطور مستقيم از لنين اقتباس نشده اند، کنار گذاشته می شوند 

  . تردید دارم " لنينيسم " وسخنرانيهای بعدی استالين در باره " لنينيسم " چون نسبت به دیدگاههای زینوویف در کتابش تحت عنوان 

  

ی گيرد، هر چند که با رگه هائی از دولت مطلقه خوب پری اندرسن تزاریسم را قبل از صنعتی شدن بعنوان نمونه خالص فئوداليسم در نظر م - ٢

  . تکامل یافته همراه است

 )lineages of the Absolutist state , London ١٩٧۴ s. ٣-٣٢٨۶٠) H.   

 Dasدر . ی جایگاه روسيه در فئوداليسم اروپائ( نولته یک نوع ویژه ایی از فئوداليسم ، بدون ساخت طبقاتی تکامل یافته را مطرح می کند . ه 



Argumet  گورکه پا را از این فراتر می گذارد و معتقد است که مفهوم فئوداليسم موجب یک تداعی غلط می شود )  ١۶٣ـ  ١۴٩، صفحه  ٣٢، دفتر ویژه

 .  

Goehrke etal : Rußland ; Frankfurt a. M  .١٩٧٢.S ١٢٠( (   

در یک کشوری نظير کشور شما ، در جائی که ... ۀ مربوطه بطور کامل بشرح زیر می باشد قطع ١٨٩۵فوریۀ  ٢۶پلخانف ، . و. انگلس به گ. نامۀ ف - ٣

نی که صنعت بزرگ و مدرن بر جماعت کشاورزی ابتدائی وصله شده است و تمامی دوره های بينابينی تمدن در کنار بکدیگر قرار گرفته اند، در سرزمي

است، دیواری که توسط استبداد بنا شده، نمی توان تعجب کرد که چگونه پيوند ناممکن و  توسط یک دیوار چين کم و بيش مؤثر فکری محصور شده

   ) ۴١٧صفحۀ .  ٣٩جلد . کليات آثار : مارکس ، انگلس . ( نادری از عقاید بوجود آمده است 

۴ F . Venturi : Roots of Revolution , New york ١٩۶٠  ,S . ۵٧۵   

۵ G.W. Plechanow.   

  ئله درک مونيستی تاریخ پيرامون مس

صفحات  ١٩٧٢برلين " مارکسيسم ـ لنينسم " تناقضات یک سرهم بندی ایدئولوژیک . رابل در مارکس و لنين . این تفسير از پلخانف اقتباس از ب - ۶

   ٢١٠ـ  ١٩٧

   .٨۵، صفحۀ  ٣٢در مجموعه آثار جلد )  ١٩٢١ (یک بار دیگر پيرامون اتحادیه ها ، موقعيت فعلی و اشتباهات تروتسکی و بوخارین : لنين . ا.و - ٧

مرجع او برای درجه ارتدکسی لنين نه متون مارکس و انگلس بلکه متون اسلاف و : " این واضح است که من با اهداف هاردنيگ توافق ندارم که  - ٨

  " فته می شوند هم عصران روسی لنين است که از طرف جنبش روسی بعنوان ارتدوکس های تردید ناپذیر در نظر گر

 )N . Harding : Lenins political Thought , vol .I.London and Basingstok ١٩٧٧. S.٣٠ (   

ولتر در مسئلۀ . ناپيگيری درگذار از لنينيسم از او :  ٢۵٣مارکس و لنين صفحۀ : رابل . در اینجا و هم در بعدی مقایسه شود با بررسی عالی ب - ٩

   . ١٩٧۵|  ١٨ـ  ١٧: در تأثير سنتهای یاکوبنيستی و سوسيال دمکراتيک بر طرح سازمانی لنينی ، همانجا ص : ـ هم  ١٩٧۴|  ١٢ـ ١١مبارزۀ طبقای ، 

   ١٧٠ص  ١در کليات آثار ، جلد )  ١٩٨۴( چه کسانی هستند و چگونه بر عليه سوسيال دمکراتها مبارزه می کنند " دوستان خلق " لنين . ا.و -  ١٠

   . ٣٩۵ص  ۵در کليات آثار ، جلد )  ١٩٠٢( چه باید کرد ؟  لنين. ا.و -  ١١

   .٣٩۶. همانجا ص -  ١٢

   . ٣۶٧. ، ص ۴در کليات آثار ، جلد )  ١٩٠٠( وظایف ضروی جنبش ما  -  ١٣

اولاً : " در نظر گرفت  ولی برخی محدودیت ها را. " تمام روند رشد سرمایه داری در روسيه را در کليتش مورد بررسی قرار دهد " لنين سعی کرد  -  ١۴

چهارم ما ... مورد توجه قرار نی گيرد ... ما به رشد سرمایه داری در روسيه عمدتاً از جنبۀ بازار داخلی می پردازیم ، بنابر این مسئله بازار خارجی ... 

با وجود این کتاب  ١٠١صفحۀ  ٣ر کليات آثار ، جلد د)  ١٨٩٩( لنين رشد سرمایه داری در روسيه . ا.و( عمدتاً خود را به وجه اقتصادی محدود می کنيم 

قادی این اثر را لنين ميزان قابل توجه ایی از ارقام و اطلاعات واقعی را در بر می گيرد، ناروشن است که چرا پاره ایی از محققان تقریباً بدون هيچ انت

  . می انگارند " رشد سرمایه داری از فئوداليسم در ادبيات مارکسيستی کامل ترین، مستندترین و بهترین ارزیابی مدلّل در دورۀ بحرانی " بعنوان 

)N . Harding : Lenins Political hought , vol. s. ١٠٧ (   

   .۴٩۶ـ۵٠٧همانجا صفحۀ : لنين .ا.مقایسه شود با و -  ١۵

   .٣٠٨صفحۀ  ٢٢جلد  در کليات آثار)  ١٩١۶( امپریاليسم بعنوان بالاترین مرحلۀ سرمایه داری : لنين .ا.و -  ١۶

   .۴٨٨، صفحۀ  ٢۵کليات آثار، جلد : در )  ١٩١٧( دولت و انقلاب : لنين .ا.و -  ١٧

   .۴٣٧چه باید کرد ؟ صفحۀ : لنين .ا.و -  ١٨

   .٢۴٣، صفحۀ  ۶در کليات آثار ، جلد )  ١٩٠٢( نامه به یکی از رفقا در بارۀ وظایف سازمانی ما : لنين .ا.و -  ١٩

   .۴٩٨چه باید کرد ؟ ، صفحۀ : لنين . ا.ـ و ٢٣۶فحۀ همانجا ، ص -  ٢٠

یک گروه نسبتاً کوچک از محققان می پندارند که ریشه های تاریخی تئوری سازمانی لنين در .در ادبيات علمی دو شيوۀ نگرش را می توان یافت  -  ٢١

، ١٠٠، صفحۀ  ١٩٧۵يب مأن و لنينسم ، در دفترهای سوسياليستی مندل ، ل. ا. " اصل نه روسی بلکه آلمانی یا دقيقتر از خانوادۀ آلمانی می باشد 

بروکه ، :  از طرف دیگر اکثریتی از محققان لنينيسم را در اصل بعنوان نمادی مدرنيزه شده از ناردنيکها تفسير می کنند ، بطور مثال مقایسه شود با

بنظر من هر دوی این  ۴۵٩ـ ۵٧٧ـ صفحات  ١٩٧٧پرولتاریا، مونيخ  ریشه های بلشویسم ، سنت های باکوبيستی در روسيه و تئوری دیکتاتوری

  نظرگاهها یکجانبه نگر می باشند، 

   .۴٨٣چه باید کرد؟، صفحۀ : لنين .ا.و -  ٢٢

   .۵٣۶همانجا صفحۀ  -  ٢٣

   .۴٩٢همانجا صفحۀ  -  ٢۴

   .۴٠۶حۀ صف ٧در کليات آثار ، جلد )  ١٩٠۴( یک گام به پيش ، دو گام به پس . لنين .ا.و -  ٢۵

   .۶١ـ ۶٩، صفحۀ  ١٠در کليات آثار ، جلد )  ١٩٠۵. ( حزب سوسياليستی و انقلابيگری غير حزبی: لنين .ا.و. مقایسه شود  -  ٢۶



تاکتيکی در اثر پلاتفرم .  ٣٨۴، صفحۀ  ١٠در کليات آثار جلد SDAPR) . ١٩٠۶( لنين گزارشی در بارۀ کنگره وحدت .ا.و... مقایسه شود با بطور مثال  -  ٢٧

( لنين همچنين اذعان کرد که بایستی اصل پرنسيب انتخابات از پائين به بالا در سازمان حزبی جا بيفتد و )  ١٩٠۶ ) SDAPRبرای کنگره وحدت 

   ) . ١۶٣، صفحۀ  ١٠مقایسه شود با کليات آثار ، جلد 

٢٨ R. C . Williams: The other Bolsheviks . Lenin and His critics , ١٩٠۴/ ١٩١۴ , Blooming and - Indianapolis ١٩٨۶ ,S . ٣١ .   

سوسيال دمکراسی آلمان بعنوان . پشتوانۀ روسی کائوتسکی . گه یر . د : پاره ایی از رساله های نمونه که از چنين نظری دفاع می کنند ، عبارتند از 

   ١٩١٠ـ ١٩١۵ودیعه گذار سرمایۀ حزبی روسی 

Frankfurt am M . .ک و نيویور  

J. Biggart , Anti Lennist – ١٩٨١, Belshevism : The Forward Group of the RSDRP. In  <Canadian Slavonic paprs, ١٩٨١ / ٢ , S.١٣۴ – ١۵٣, 

A. Sochor: Revolution and Culture , the Bogdanov – lenin Controversy , Ithaca and London ١٩٨٨.   

٢٩ A. Shlyapnikov : onthe eve of ١٩١٧ –Reminscences from the revolutionary Unterground , London ١٩٨٢  ,S. ۶ , ٩۴ u. ١۴١.   

٣٠ D. Lane: the Roots of Russian Communism , Assen ١٩۶٩  ,s. ۵٠.   

٣١ Vgl. V.v. Antikeev : Svedenja o bolsevistskich organisacijach marta po dekabr ١٩١٧ goda in : Voprosy istorjj kpss , ١٩ / ٢۵٨ . s. ١٢۶ 

– ١٩۵ . und ١٩/ ٣۵٨ , S. ٩۶ –١۶٨   

Vg. Sestoj s – ezd RSDRP (bolsevikov ) . august ١٩١٧ goda, Protokoly , Moskau ١٩۵٨ , S. ٣٢ ١   

  را می توان در بخش هشت ) و دیگر ( این جزئيات  ٣٣

Von T. Cliff: Lenin , Vol.II : All Power rothe soviets  ,London ١٩٧۶.   

  . پيدا نمود 

٣۴ A. Rabinowitsch: The Bolseviks Come to Power, The Revolution of ١٩١٧ in Petrograd . New York ١٩٧۶ .S. بنا به عقيدۀ رابين ویچ  ٣٧٧ "

این بود که رهبری  ١٩١٧يه حاکم توده ها د ر جریان نيمه دوم سپتامبر احتمالاً بارزترین نمونه ساختار آزاد و منعطف حزب و انطباق تاکتيک اش با روح

   ) ٣١٣ص " (  حزب در پتروگراد در خواست ازلحاظ زمانی نامناسب لنين که در این زمان هنوز در فنلاند مخفی بود را مبنی بر قيام فوری ناشنيده گرفتند

٣۵ Istorvja vsesojuznoj kommunistceskoj Partii ( belsevikov ) , kratkja kurs, Moskoau ١٩٣٨ , S.۴۵ ff   
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